
سه شنبه  سه شنبه  2424 تیر  تیر 14041404- شماره  - شماره  1694399439
شهید پرستار؛ مدافع وطن

صابر اکبری، پرستار فارغ التحصیل رشته فوریت های پزشکی و بازیکن تیم هندبال درحالی که ردای خدمت 
به تن داشت در کنار مدافعان وطن به شهادت رسید. صابر اکبری، متولد۱۳۷۷ از دوران ابتدایی هندبال را 

شروع کرد و تا پایان مقطع دبیرستان در مسابقات متعدد استانی و کشوری حضور داشت.

رؤیایی که محو شد
علیرضا جهانشــاهی، جوان ۲۴ ســاله فارغ التحصیل مهندسی نفت و ســرباز وظیفه در ستاد فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ بود. ســتوان دوم ۴ماه خدمت، یکشــنبه ۲5خرداد حین انجام وظیفه، به شهادت 
رسید. او ضمن انجام  پروژه های برنامه  نویسی رؤیای کار در صنعت نفت و ادامه تحصیل را در سر داشت.

تهران؛ همیشه مقاوم

صفحه آرا: سعید غفوری

همکار و همسایه ای که دیگر نیست  
مهرنوش حاجی سلطانی، مهماندار هواپیمایی بود که 

شب دوم حمله اسرائیل به ایران، همراه پدر و مادرش به 
شهادت رسید.

مینا، دوســت و همکار حاجی ســلطانی می گوید: ۸سال با 
او همکار بوده و خانه شــان در نارمک، فقط چند ساختمان 
با هم فاصله داشــته است. شــب دوم حمله، حدود ساعت 
۱۲-۱۲:۳۰شــب، صدای انفجاری شدید همه را به خیابان 
کشاند. مینا هنوز نمی دانست موشک دقیقا کجا خورده، فقط 
می دانست ابتدای خیابان اصابت کرده؛ همان  جایی که خانه  

مهرنوش بود.
تا ۴صبح چندین بار با دوســتش تماس گرفت، اما پاسخی 
نگرفت. تصور می کرد شاید مهرنوش در مأموریت باشد، چون 
بعضی از همکاران شان به دلیل فرود اضطراری، در شهرهای 
دیگر بودند. پیامی فرســتاد و نوشت: »فکر کنم پشت خانه  

شما بمب خورده«.
صبح زود خودش را رساند به محل انفجار. شلوغ بود و کسی 
را راه نمی دادند. وقتی گفت که خانه دوســتش آنجاســت، 
با اصرار اجازه دادند که نزدیک شــود. فکــر می کرد نهایت 
شیشه های خانه ریخته باشد... شاید حالا در خیابان باشند 
و آنها را به خانه خودش بیاورد....اما خانه  سه طبقه آنها کامل 
تخریب شده بود. خانه  پشتی هدف اصلی بوده، متعلق به یک 
نخبه  هسته ای. اما دو ساختمان دیگر هم هدف قرار گرفته 
بود. آن شب ۲۸نفر شهید شــدند. زن برادر مهرنوش را در 
بین جمعیت می بیند و او می گویــد که برادرهای مهرنوش 
به کمک نیروهای امدادی، صبح پیکر خانواده را از زیر آوار 

بیرون کشیده اند؛ مهرنوش، پدر و مادرش را.
مینا می گوید مهرنوش پیلاتس حرفه ای کار می کرد و شوق 
زندگی داشت. همیشه او را هم تشویق به ورزش می کرد. در 
خلوت دونفره از آرزوهایش می گفت. تصمیم داشتند در کنار 
کار، دوره های هنری هم بگذرانند. در محیط کار آرام و صبور 
بود. خانواده اش را دوســت داشت. سعی می کرد در هر سفر 

برای برادرزاده ها سوغاتی بیاورد.
مینا می گوید وقتی آوار خانه شان را دیدم، من هم فروریختم 
و هیچ باورم نمی شد این همان خانه ای بود که چند روز قبل 
از حادثه کنار در آن ایستاده و   با مهرنوش گپ زدند و شربت 
آبلیمو را در روزهای گرم نزدیک تابستان نوشیدند. »حالا هر 
روز از جلوی خانه ها و آرزوهای آوار شده می گذرم و می گویم: 

۲۸... ۲۸جان زیبا شهید شدند...«

بمباران هنگام 
پخش برنامه کودک   

در بمباران دهه 6۰ تهران امدادگران هلال احمر به گروه های 
مختلفی تقســیم شــده بودند و مناطق مختلف را پوشش 
می دادند، ولی بعضی از بمباران ها چنان میزان تخریب بالایی 
داشت که همه گروه ها بسیج می شدند و به محل می رفتند. 

بمباران خیابان شهرستانی از آن دست بود.
وقتی رسیدیم آوار شکل عجیبی داشت. انگار خانه ها برعکس 
شده بودند. تکه های گوشت تن هموطنان را از زیر آوار بیرون 
می آوردیم و  زار زار گریه می کردیم. بمبــاران بازار خیابان 
پامنار هم دست کمی از آن نداشت. تخریب به حدی بالا بود 
که مجبور شدیم با لودر چند ساختمان را آوار برداری کنیم 
تا به محل اصلی فاجعه برسیم. خوشبختانه توانستیم تعداد 

زیادی را نجات بدهیم.
همان موقع ها بود که بمباران محله وحیدیــه اتفاق افتاد. 
ساعت ۲بعدازظهر بود و ما می دانستیم موقع برنامه کودک 
است و خیلی ها پای تلویزیون نشســته اند. یک ساختمان 
چهارطبقه تخریب شــده بود. رفیقم  صابر ســائیل پور  یک 
بچه را نجات داده بود و در مورد بقیــه اعضای خانواده اش 

پرس وجو می کرد.
پســر بچه ما را بــه طرف اتــاق نشــیمن راهنمایی کرد. 
آواربــرداری را شــروع کردیم و بــه تلویزیون رســیدیم. 
می دانستیم ۴یا5 نفر دیگر پای تلویزیون بوده اند. با دست 
خالی شــروع به کندن آن منطقه کردیم. دســت هایمان 
خون افتاده بــود، هر بار از روزن کوچکــی صدا می زدیم و 
وقتی جواب می شــنیدیم امیدوارتر می شدیم و دیگر زخم 

دست هایمان را فراموش کرده بودیم.
در نهایت، توانستیم هر ۴نفر را سالم از زیر آوار بیرون بیاوریم.

* خاطره ای از امدادگر  علی جیروند

لیلا باقری؛ روزنامه نگارگزارش نه سیاسی بود و نه نظامی؛ او یک مادر بود
وقتی یک مجتمع مسکونی در خیابان دماوند هدف قرار گرفت 

صدای بغض، صدای ایستادگی

صدای طاهره، خواهر شــهید، انگار از جایی دورتر از 
این دنیا می آمــد. از جایی در میان غبــار آوار و فریاد 
خاموش زنی که هیچ گاه سیاســی نبــود، اما قربانی 
جنایتی سیاسی شــد. بغض راه گلویش را بسته بود، 
گاهی با سکوت، گاهی با لرزیدن واژه ها، روایت را تعریف 
می کرد: »خواهرم خانه دار بود، ۲فرزند داشت، در خیابان 
دماوند زندگی می کردند. بعد از حمله رژیم منحوس 
صهیونیستی در ۲5خرداد، خانه شان مستقیم   هدف 
قرار گرفت. ۳روز تمام زیر آوار ماند و بعد از ۳روز، پیکرش 

را تحویل گرفتیم و به خاک سپردیم.«

صبری که موشک،  قادر به شکستن آن نبود

درحالی که هنوز چشــمانش به نقطه ای ثابت در دیوار 
دوخته شــده بود، از خواهری می گوید کــه مهربانی و 
آرامش اش شهره فامیل بود. صدایش دیگر فقط از اندوه 
لبریز نیست؛ حالا با هر کلمه، خشم آمیخته با دلتنگی 
هم جاری می شــود: »مریم خیلی صبور و مهربان بود. 
همه فامیل این را می دانستند. صبر و آرامش اش در برابر 
مشکلات مثال زدنی بود. اهل سیاست نبود، اما هر وقت 
تصاویر کودکان غزه را از تلویزیون می دید، بی اختیار اشک 

می ریخت. با اینکه سیاسی نبود، دلش با مظلومان بود.«

مادری ساده؛ قربانی جنایت آشکار

لحظه ای مکث می کنــد. لب هایش می لرزد. دســتش را روی 
چشم های خیســش می گذارد. بعد با صدایی پر از درد اما رسا 
ادامه می دهد: »خواهرم هیچ شغل یا فعالیت سیاسی نداشت. 
یک زن خانه دار بود. البته برای اســرائیل فرقی نمی کند؛ پیر و 
جوان، زن و مرد، نظامی یا غیرنظامی. آن شــب، شاید منتظر 
بازگشت همســرش بود یا چشــم انتظار آمدن بچه هایش. آیا 
گناهش این بود که مادر بود؟  جای خالی خواهر عزیزم با هیچ چیز 
پر نمی شود و غم عظیمی از فقدانش بر قلبمان سنگینی می کند، 
اما اشقیای زمانه شهید شدند و در کنار شهدا در قطعه۴۲ آرام 
گرفتند، باعث افتخار و سربلندی است. ما بازماندگان پیرو امام 
خامنه ای و خواهان انتقام خون شهیدان گرانقدرمان هستیم. 
مطمئنم دست جنایتکار دشــمن را برادران رزمنده ام از ریشه 

قطع خواهند کرد.«

ما همه یک ایران بودیم

چشمانش برق می زند. همان بغض که تا پیش از این مانع نفس 
کشیدنش بود، حالا بدل به شعله ای شده   در تاریکی. با صدایی 
بلندتر از پیش، بی لرزش، بی تردید می گوید: »بعد حمله اسرائیل، 
ایران یکدل شد. حتی زنانی که شاید قبلا ظاهر متفاوتی داشتند، 
فریاد »الله اکبر« سر می دادند. اسرائیل بداند که اگر تمام خانه ها 

را ویران می کردند، باز هم می ایستادیم.«

همسری که ایستاده بر عهد خون

مریم ملاباقر ۲فرزند پسر به نام امیرارسلان و احمد به ترتیب ۳۷ 
و ۳۹ساله و ۲نوه ۴ساله و ۳ ساله دارد. او همیشه آرزوی سلامتی 
و عاقبت به خیری برای فرزندان و نوه ها داشت و اینکه فرزندانش 
بتوانند باری از دوش جامعه بردارند، نه اینکه سربار جامعه باشند. 
احسان مشکی باف، همسر شهید مریم ملاباقر، با اقتدار می گوید: 
»همسرم قربانی وحشی گری رژیم خبیث صهیونیستی شد. حالا 
من و پسرانم با تمام توان ایستاده ایم؛ تا انتها، برای حفظ حرمت 

خون شهدا، برای ایران، برای اسلام.«

سیده کلثوم موسویگزارش
روزنامه نگار

در روزگاری که سایه تجاوز دشمن تا میان خانه ها 
خزیده بود، مریم ملاباقرکتابفروش، مادر 2 فرزند، 
60ساله و ساکن خیابان دماوند، در حمله وحشیانه 
رژیم صهیونیستی به شــهادت رسید؛ خانه اش 
ویران شد و 3روز پیکرش زیر آوار ماند. او نه نظامی 
بود، نه فعال سیاسی؛ فقط مادری آرام، همسری 
مهربان و زنی صبور که سال ها زندگی آرام را پشت 
سر گذاشته بود. اما تیر جنون زده دشمن، تفاوتی 

نمی گذاشت میان سنگر و آشپزخانه.


